
زبان من با زبان آدم کش ھا یکی است
میخائیل شیشکین

میخائیل شیشکین آرزو می کند کھ روسیھ ی دیگری از میان خاکسترِ خود برخیزد و می نویسد: «ما برای بررسی
تمامیت خواھیِ شوروی دادگاھی شبیھ بھ نورمبرگ نداشتیم و دست قاتلین آن دوره را از قدرت کوتاه نکردیم.»

«ما خواھان پیروزی میھنِ خود ھستیم یا شکست آن؟ این پرسش بھ گوشِ کسی کھ کشورش را دوست دارد، ناھنجار
است. با این حال، ھر از گاھی مطرح می شود، بھ ویژه در مورد دولتی کھ در طول قرن ھا نھ بھ مردم خودش اجازه ی

زندگی کردن داده است نھ بھ دیگران. وطن، کشوری کھ در آن بھ دنیا آمده ای، کشور پدرانت. آندره ی چیکاتیلو، آن
قاتل زنجیره ای معروف، ھم خود پدر بود. شاید حتی پدری دلسوز بوده باشد. پدری کاملاً معمولی در خانھ. اما

چیکاتیلو ده ھا نفر را بھ قتل رسانده بود. پسر او چگونھ در مورد پدرش فکر می کند؟ وطنِ من ھم میلیون ھا میلیون آدم
را بھ قتل رسانده است، ھم کودکان خارجی و ھم شماری بسیار کلان تر از کودکان روس را. و بھ این کار ھنوز ھم

ادامھ می دھد. پس باید در مورد آن چھ نظری داشتھ باشیم؟» (میخائیل شیشکین، جنگ یا صلح؟، ٢٠٢٣)

لوموند: در ماه مارس ٢٠١٣، امتناع شما از شرکت در نمایشگاه کتاب نیویورک بھ عنوان عضوی از ھیئت
نویسندگان روس واکنش ھای بسیاری را برانگیخت. انگیزه ی شما برای چنین گسستی چھ بود؟

شیشکین: در دھھ ی ١٩٩٠ و آغاز دھھ ی ٢٠٠٠، ما فکر می کردیم کھ روسیھ بھ اروپا نزدیک تر می شود. اما در
واقع، رژیم در حال تحکیم  خود بود و تنھا در ظاھر از ارزش ھای اروپایی حمایت می کرد. در چنین موقعیتی، دولت

شروع بھ حمایت از ادبیات روسی کرد، مثل آنچھ در دموکراسی ھای پیش رفتھ رایج است. از این رو من ھم مثل
دیگران بھ شرکت در نمایشگاه ھا دعوت می شدم. اما خیلی زود متوجھ شدم کھ از نامِ من استفاده ی ابزاری می شود. بھ
یاد دارم کھ بھ ما گفتند: «تا دلتان می خواھد از روسیھ انتقاد کنید. این نشانھ ی آن خواھد بود کھ ما دموکراسی داریم.»

من نمی خواستم چھرهی انسانیِ یک رژیم جنایتکار باشم. بھ ھمین علت سرباز زدم و از ھمان لحظھ، برای
«وطن دوستان» تبدیل شدم بھ جاسوس خارجی و خائن.

 

در نامھ ی سرگشاده ای کھ در ھمان زمان بھ این مناسبت منتشر کردید، نوشتید: «شرمنده ام از آنچھ در کشورم رخ
می دھد». امروز این احساس شرم بھ کجا رسیده است؟



در تمام عمرم، ھمواره احساس می کردم کھ فرھنگ روسی چون زمینی استوار زیر پایم قرار دارد. از آغاز حملھ بھ
اوکراین، دیگر انگار ھیچ چیز زیر پایم نیست. روسیھ بھ یک کشور قاتل تبدیل شده است و زبان من با زبان این

آدم کش ھا یکی است. آیا روسیھ ای کھ چنین جنگ خانمان براندازی را پیش می برد می تواند کشور من باشد؟ می خواھم
از زبان و فرھنگِ خودم اعاده ی حیثیت کنم. این اتفاق تنھا در صورت شکست کامل رژیم پوتین و پیروزی مطلق

اوکراین ممکن است. و ما باید ھرچھ در این راستا از دستمان برمی آید، انجام دھیم.

 

https://www.amazon.com/My-Russia-War-or-) شما در کتاب اخیرتان «جنگ یا صلح؟
Peace/dp/B0BFRPXCD9)» از اعتراضات گسترده ای کھ پس از انتخابات مجلس روسیھ در سال ٢٠١١

رخ داد با عنوان «انقلاب سفید» یاد می کنید و سرکوب خشن آن را نقطھ ی عطفی در روند دگردیسیِ رژیم می دانید.

آن سال من مدتی در مسکو بھ سر  بردم. بھ نظر می رسید کھ وقتِ آن فرا رسیده است کھ آخرین گام در جھت ایجاد
جامعھ ای دموکراتیک برداشتھ شود. ایجاد دموکراسی نیازمند تعداد زیادی از شھروندان منتقد است کھ لزوم حاکمیت
قانون را بھ روشنی دریافتھ باشند. در زمان «انقلاب سفید»، بھ نظر می رسید کھ صدھا ھزار جوانی کھ با روبان ھای

سفید برای تظاھرات بھ خیابان آمده اند شھروندان آن روسیھ ی نو و دموکراتیک ھستند. اما باز یک بارِ دیگر داستان بھ
شکستِ ما انجامید. در برابر قدرت یک حکومت تمامیت خواه، اعتراض ھای مسالمت آمیز بخت پیروزی ندارد.

 

علت شکست ھای پی د رپی این بھ  قول شما «روس ھای اروپایی» در دستیابی بھ دموکراسی را چھ می دانید؟

مشکل این جاست کھ اکثر روس ھا در گذشتھ زندگی می کنند. روسیھ ھرگز موفق نشد کھ از گذشتھ ی خود بیرون بیاید و
بھ زمان حال وارد شود. ھر ملتی رد پای گذشتھ را در ذھنِ خود دارد، برای مثال یھودستیزی. حق انتخاب اما با

دولت ھا  است: یا با چنین احساساتی مبارزه می کنند یا برعکس بھ آن ھا دامن می زنند. روزگاری بود کھ یھودستیزی در
آلمان عادی محسوب می شد، و نتیجھ اش ھم آشویتس بود. پس از جنگ، جامعھ بھ شکلی اساسی دگرگون شد و
یھودستیزی بھ جرمی قابل پیگرد قانونی تبدیل شد. این نمونھ ای است از نقش آموزنده و آموزش دھنده ی دولت .

مشکل این جاست کھ اکثر روس ھا در گذشتھ زندگی می کنند. روسیھ ھرگز
موفق نشد کھ از گذشتھ ی خود بیرون بیاید و بھ زمان حال وارد شود.

با این کار، آلمان بھ ما نشان داد کھ چگونھ یک ملت می تواند بر گذشتھ اش فائق بیاید، خود را از شر دیکتاتوری برھاند
و جامعھ ای دموکراتیک پی ریزد. اما چرا روس ھا پس از فروپاشیِ اتحاد جماھیر شوروی در سال ١٩٩١ موفق بھ

گسست از گذشتھ نشدند؟ یک لحظھ تصور کنید کھ نازی زدایی در آلمان نھ توسط متفقین بلکھ بھ دست نازی ھای پیشین
انجام می شد. این درست ھمان چیزی است کھ در روسیھ اتفاق افتاد. پایھ ریزیِ روسیھ ی نو و دموکراتیک بھ دست

اعضای قدیمیِ حزب کمونیست و افسرھای کا گ ب، کھ البتھ ھمان چیزی را ساختند کھ بلد بودند بسازند.

نباید از یاد ببریم کھ دموکراسی ھای غربی ھم در آن زمان نقش مھمی در برپاییِ یک دیکتاتوریِ جنایتکار جدید در
روسیھ ایفا کردند. آن ھا می توانستند با نشان دادن سازوکار حاکمیت قانون بھ دموکراسی نوپای روسیھ یاری رسانند.

برقرار ساختن قانون بھ شکلی کھ ھر کھ آن را زیر پا بگذارد باید بھ زندان برود. ملت روسیھ ھیچ درکی از حاکمیت
قانون نداشت. با این حال، آماده ی پذیرش ایده ھای دموکراتیک غربی بود. ھمھ چیز می توانست با موفقیت  پیش برود،
اما چنین نشد. من در آن سال ھا در سوئیس مترجم بودم و بانک دارھا و وکلایی را می دیدم کھ از سرازیر شدن مبالغ

نجومیِ پول ھای کثیفی کھ از روسیھ می رسید در پوست نمی گنجیدند. غرب نشان داد کھ وقتی پای پول ھای ھنگفت در
میان باشد، اثری از حاکمیت قانون باقی نمی ماند. استقرار رژیمی جنایتکار در روسیھ تنھا بھ یمن پشتیبانیِ

دموکراسی ھای غربی امکان پذیر شد کھ حتی قانون ھای خودشان را ھم زیر پا گذاشتند.

 

تھاجم بھ اوکراین چھ نقشی در روند تحول این حکومت دارد؟

جنگ اجتناب ناپذیر بود چون پایھ و اساس قدرت در روسیھ را تشکیل می دھد. پیروزی بر دشمن تنھا نشانھ ی حقانیتِ
قدرت در روسیھ است. پوتین این حقانیت را با غلبھ بر چچن  (بین سال ھای ١٩٩٩ تا ٢٠٠٩) و اشغال کریمھ (در سال

٢٠١۴) بھ دست آورد. ھرچند او بھ پیروزی ھای دیگری ھم نیاز داشت. اما اکنون در حال شکست خوردن در جنگ
با اوکراین است و «اپوزیسیون میھن دوست»، بھ قول خودشان، بھ سردمداریِ یوگنی پریگوژین یا ایگور سترلکوف،

https://www.amazon.com/My-Russia-War-or-Peace/dp/B0BFRPXCD9


نظامیِ ناسیونالیست افراطی، رأس نظام را بھ خیانت متھم می کند. آشوبی تازه در پیشاروی روسیھ است. جنگ بھ
پیروزی اوکراینی  ھا خواھد انجامید و پوتین ھم دیر یا زود خواھد رفت. تمام کشورھا بھ یاریِ اوکراین خواھند آمد تا

آنچھ را سربازان روس ویران کرده اند از نو بسازند. دیواری عظیم بر مرزھای روسیھ بنا خواھد شد.

اما آنچھ مرا نگران می کند چیزی است کھ پشتِ آن دیوار خواھد گذشت. یک بار دیگر در روسیھ جنگ قدرت در
خواھد گرفت و ھرج ومرج ناشیِ از آن موجی تازه از خشونت بھ پا خواھد کرد. روند فروپاشیِ امپراتوری ادامھ خواھد

یافت. فدراسیون روسیھ اکنون ھم مثل زمان شوروی، آبستن دولت ھای مستقل جدیدی است. چچن و جمھوری ھای
دیگر از روسیھ جدا خواھند شد. آیا این دولت ھای نو و ھمین طور خودِ روسیھ بخت این را خواھند داشت کھ

دموکراسی بنا کنند؟ بلھ، البتھ بھ یک شرط و آن اینکھ مسئولیت دستھ جمعیِ این تجاوز را بپذیرند. نیاز بھ نوعی ندامت
ملی اجتناب ناپذیر است. مجرمان جنگی باید مجازات شوند.

اما چھ کسی این روند را ھدایت خواھد کرد؟ چھ کسی افرادی را کھ اوکراینی ھا را کشتند و از این جنگِ نفرت انگیز
حمایت کردند بھ زندان خواھد افکند؟ مجرمان جنگی خودشان این کار را نخواھند کرد. چھ کسی انتخابات آزاد را

تدارک خواھد دید؟ ھمان صدھا ھزار شھروند مرعوبی کھ بھ مھندسیِ انتخابات فرمایشیِ پوتین یاری رساندند؟ چگونھ
می توان صدھا ھزار مأمور پلیس، قاضی و کارمند را در سطوح مختلف جایگزین کرد؟ چگونھ می توان ساکنان یک

کشور پھناور را تغییر داد؟ ھیچ بعید نیست کھ باز پوتین دیگری بھ قدرت برسد و غرب بھ شرط قول او مبنی بر
کنترل تسلیحات اتمی، بھ کمکش بشتابد. و در این سیر تسلسل، تاریخ روسیھ یک بار دیگر دُم خود را بھ دندان خواھد

گزید.

 

برگردان: سرور کسمایی

میخائیل شیشکین تنھا نویسنده ی معاصرِ روس است کھ ھر سھ جایزه ی ادبیِ مھم «بوکر روسی»، «کتاب پرفروش
ملی روسی» و «کتاب بزرگ» را بھ دست آورده است. او در سوئیس زندگی می کند و آثارش بھ حدود ٣٠ زبان

ترجمھ شده است. آنچھ خواندید برگردان این مصاحبھ با عنوان اصلیِ زیر است:

Florent Georgesco, Mikhaïl Chichkine, écrivain russe : « Ma langue est devenue
la langue des assassins
(https://www.lemonde.fr/livres/article/2023/06/14/mikhail-chichkine-
ecrivain-russe-ma-langue-est-devenue-la-langue-des-
assassins_6177658_3260.html)», Le Monde, 14 Juin 2023.

https://www.lemonde.fr/livres/article/2023/06/14/mikhail-chichkine-ecrivain-russe-ma-langue-est-devenue-la-langue-des-assassins_6177658_3260.html

